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نمایــش »بــاران نم نــم خواهــد 
بارید« این روزها با روایتی از تنهایی، 
تعلیــق و زیســتن در مــرز واقعیــت 
و خیــال، میزبــان مخاطبــان تئاتــر در ســالن اســتاد انتظــامی خانــه 
هنرمندان ایران است. اثری به کارگردانی تارا برزی که با خلق فضایی 
ســرد، رازآلود و در عین حال آشــنا، تلاش می کند مخاطــب را به تأمل 
درباره وضعیت انسان معاصر و نسبت او با زمان، خاطره و انزوا دعوت 
کند. در چنین جهانی، شخصیت ها نه تنها حامل روایت، بلکه بخشی 
از اتمســفر و معنــای اثر هســتند. زهــرا پرهون، یــکی از بازیگــران این 
نمایش، در گفت‌وگو بــا صبا از تجربه حضور در ایــن اثر و چالش های 

ایفای نقش خود گفته است.
پرهــون دربــاره هویــت پیچیــده نقــشی کــه بــر عهــده دارد، گفت: 
»شــخصیتی کــه مــن بــازی می کنــم، شــخصیتی اســت کــه نمی توان 
به راحتی برایش یک عنوان مشخص انتخاب کرد؛ شاید رسپشنیست 

باشد، شاید مدیر هتل، شاید گارسن، یا شــاید همه این ها. او 
به تنهایــی تمــام امــور این هتــل قدیــمی را انجــام می‌دهد؛ 
هتــلی کــه انــگار از زمان جنــگ جهــانی دوم تــا امــروز، در 
زمان متوقف مانده و هنوز با همان نظم و قواعد خودش 

نفس می کشد.«
او با اشــاره به پیوند عمیق میان شخصیت و مکان 

رویداد، ادامه داد: »برای من، این شــخصیت 
بیش از آنکه یک شغل یا جایگاه مشخص 

داشته باشد، بخشی از هویت این مکان 
اســت؛ گویــی سال هاســت بــا ایــن هتل 
یــکی شــده و حافــظ نظــم و تــداوم آن 
است. وســواس، دقت و انضباطی که 
در انجــام کوچک تریــن کارهــا دارد، 
صرفــاًً یــک ویــژگی رفتــاری نیســت، 
بلکــه بخــشی از منطــق وجــودی 

اوســت؛ نظمی که در جهانی پر از ابهام، 
تنها چیزی اســت که هنــوز پابرجاســت. آنچه 
این نقــش را بــرای مــن جــذاب کــرد، کیفیت 

حضورش بود. او شاید در ظاهر شــخصیتی کم حرف و کم‌ادعا باشد، 
اما حضورش در تمام لحظات جریان دارد و بر ریتم، انرژی و پیشــبرد 

نمایش تأثیر مستقیم می گذا.«
بازیگــر نمایــش »بــاران نم نــم خواهــد باریــد« دربــاره چالش های 
اجرایی و ضرورت های حضور روی صحنه افزود: »از نظر اجرایی، حفظ 
ریتم صحنه یکی از مهم ترین مســئولیت های این شــخصیت است؛ 
بســیاری از انتقال ها، ســکوت ها، جابه جایی ها و تغییــر انرژی صحنه 
از مسیر او شکل می گیرد. به همین دلیل، این نقش بیش از هر چیز 
به دقت، زمان بنــدی، تمرکز و حضور مــداوم نیــاز دارد. جذابیت این 
شخصیت دقیقاًً در همین ظرافت هاست؛ اینکه بدون تأکید و اغراق، 

بتواند جهان نمایش را زنده نگه دارد.«
او در مواجهــه با اتمســفر ســورئال نمایــش و نحوه عبــور از فضای 
واقع گرایانــه توضیــح داد: »به نظــر من، بازیگر قرار نیســت ســورئال 
بازی کنــد. وظیفه ما این اســت کــه منطق جهــان نمایــش را بپذیریم 
و در همــان جهان زندگی کنیــم. اگر بازیگر به ایــن منطق وفادار 
باشــد، حتی موقعیت هایی کــه در نــگاه اول غیرواقعی به نظر 
می رسند، برای مخاطب باورپذیر می شوند. نمایش ما درباره 
تنهایی انســان معاصر اســت؛ موضــوعی کاملًاً واقــعی که در 
بستری ســرد، انتزاعی و سورئال روایت می شــود. برای همین 
ســعی می کنــم به جــای تأکید بر فــرم، کیفیــت حضور 
شــخصیت را حفظ کنم؛ حضوری که از دل سکوت، 

نظم، ریتم و رفتار شکل می گیرد.«
پرهون درباره همــکاری با تارا بــرزی و فرآیند 
رســیدن بــه لحــن مشــترک در اجراهــای 
زنــده گفــت: »همــکاری بــا تــارا بــرزی برای 
مــن تجربــه‌ای مبتــنی بــر اعتمــاد و 
گفت‌وگوی مســتمر بود. در تمرین ها، 
دقیــق  طــراحی  و  بداهه پــردازی 
میزانسن دو عنصر مهم در شکل گیری 
شخصیت ها بودند و بســیاری از جزئیاتی 
که امــروز روی صحنــه دیــده می شــود، در دل همین 
فرآیند کشف شد. حالا که اجراها آغاز شده، نمایش 

به ساختار مشخصی رســیده اســت، اما تئاتر ذاتاًً هنری زنده است و 
هیچ اجرایی دقیقاًً شبیه اجرای شب قبل نیست. ممکن است کیفیت 
یک مکث، یک نگاه یا ریتم یک حرکت، متناسب با انرژی همان شب 
تفاوت های ظریفی پیدا کند، اما این تغییرات همیشــه در چهارچوب 
جهان نمایش و نــگاه کارگردان اتفــاق می‌افتد. هدف مــا تغییر دادن 

اجرا نیست، بلکه زنده نگه داشتن آن در هر شب اجراست.«
او با تأکید بر ســختی های حفظ ریتــم در لحظات ســکوت و تعلیق 
بیان کرد: »به نظر مــن، مهم ترین چالــش، حفظ ریتم اســت. در این 
نمایش، ریتم فقط به دیالوگ مربوط نمی شــود؛ ریتم حاصل نسبت 
درست میان ســکوت، حرکت، کنش و واکنش است. اگر این نسبت 
به هم بخــورد، حتی یک ســکوت هــم دیگر تأثیــر خــودش را نخواهد 
داشــت. از آنجــا که شــخصیت مــن در حفــظ ریتــم و جریــان نمایش 
نقــش مهــمی دارد، بایــد در تمــام لحظات، حــتی زمــانی کــه دیالوگی 
ندارم، نســبت به اتفاقات صحنه و بازی دیگر بازیگران کاملًاً هوشیار 
باشــم. در کنار آن، مخاطب هم هر شــب انــرژی متفاوتی وارد ســالن 
می کند و این از ویژگی های تئاتر زنده اســت. هنر بازیگر این است که 
این انرژی را دریافت کند، اما اجازه ندهد کیفیت اجرا و ریتم نمایش 

دچار نوسان شود.«
زهــرا پرهــون در پایــان، صداقــت در بازیگــری را کلیــد ارتبــاط بــا 
مخاطــب دانســت و تاکیــد کــرد: »مــن معتقــدم حــتی در یــک 
جهــان ســرد و انتــزاعی، آنچــه مخاطــب را بــا نمایــش همــراه 
می کنــد، صداقــت بازیگــر اســت. اگــر بازیگــر به جــای نمایــش دادن 
احساســات، آن هــا را در رفتــار، ســکوت و کنــش شــخصیت زنــدگی 
 کنــد، تماشــاگر راه خــودش را بــرای ورود بــه جهــان اثــر پیــدا می کند.

تلاش من این اســت که شــخصیت را بدون قضــاوت و با وفــاداری به 
منطق جهان نمایش اجــرا کنم. فکر می کنم وقــتی بازیگر به حقیقت 
نقش وفادار باشد، مخاطب هم بدون اینکه چیزی به او تحمیل شود، 
با نمایش همسفر خواهد شد. در روزگاری که آدم ها بیش از هر زمان 
دیگری تنهایی را تجربه می کنند، تئاتر هنوز یکی از معدود فضاهایی 
است که می تواند تجربه‌ای مشترک خلق کند. امیدوارم »باران نم نم 
خواهد بارید« برای تماشاگر فقط یک اجرا نباشد، بلکه تجربه ای باشد 

که بعد از خروج از سالن هم در ذهن و احساسش ادامه پیدا کند.«

  تئاتر هنوز می تواند تجربه ای مشترک خلق کند
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